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* این مقاله برگرفته از طرح پژوهشی نویسنده اول با عنوان »تحلیل و طبقه‌بندی طرح و نقش پارچه‌های عصر قاجار )1304- 1175 هـ.ش.(« است که در قالب ارتباط 
دانشگاه هنر با جامعه و صنعت در پژوهشکده هنرهای سنتی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری به تصویب  و انجام  رسید.

چکیده:

گســترده در امــور  کاربــرد  منســوجات بــا طرح‌هــای محــرابی و ترنــج‌دار به‌رغــم 
ک از یک‌ســو و صورت مشــابه  مصرفی، معمــولاً به ســبب عدم اســتفاده در پوشــا
، کم‌تر در قالب  انواع پارچه مورد بررســی  با دســت‌بافته‌های داری در ســوی دیگر
قــرار گرفته‌انــد. ایــن در شــرایطی اســت کــه ایــن مــوارد، نقــش مهمــی در تامیــن 
اقتضائات زیســتی عهد قاجار داشــتند و افزون‌بر کارکرد آشــکار به‌عنــوان زیرانداز 
کار می‌آمدند  یا بســته‌بندی هم‌چون ســجاده و بقچه، به صــورت آویز فــراوان بــه‌
و ضمن بــرآورده ســاخت برخی نیازهــای فیزیکــی، زینت‌بخــش محیــط بودند. با 
این حســاب پرســش آن خواهد بــود: منســوجات آویــز در فضاهای زیســتی عصر 
قاجــار معمولاً بــا کدامیک از انــواع طرح و نقش، متناســب با کــدام کاربــرد و با چه 
گیری  شیوهای تهیــه می‌شــدند؟ بررســی‌ها بــه شیــوۀ تحلیلــی تاریخــی بــا نمونه‌
کاوی  طبقه‌بندی احتمالی از منســوجات آویز عصر قاجار در قالب 22 مورد و با وا
که، پارچه‌های محرابی و  در اســناد مکتوب و تصویری آن عهد نشــان داد: ازآن‌جا
ترنج‌دار از قاعدۀ تکرار سراســری نقش عدول کرده‌اند، معمولاً با عملیات تکمیلی 
، رودوزی )به‌ویژه رشتی‌دوزی، چشمه‌دوزی،  پارچه‌سازی هم‌چون چاپ قلمکار
گلابتــون‌دوزی( تکمیــل می‌شــدند و در صــورت آویــز به‌عنــوان تابش‌بنــد، پرده،  
دیوارکوب، پوشــش طاقچــه و ســربخاری و البته، خیمه‌پوش اســتفاده داشــتند. 
گیــره‌ای، کتیبــه‌ای و  هرچند درکنــار این اقســام، دیگــر طرح‌هــا هم‌چون انــواع وا
روایی در برخــی از این مصارف اســتفاده داشــت یا حتــی پارچه‌های بــدون طرح 

و نقش نیز بــه کار می‌آمد. امــا در هر صورت نقشــه‌های محــرابی و ترنــج‌دار با غلبۀ نقــوش گیاهی یــا همراهی جزیی صور انســانی و 
جانوری در قالب طرح محرابی، در تکمیل فضاهای زیستی عصر قاجار به مثابۀ منسوجات آویز پیشتاز میدان رقابت بود.
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مقدمه
قاجاریــان در بــازهِِ تاریخــی طولانــی، قریــب بــر یکصــد و ســی 
ســال بــر ایــران فرمانــروایی کردنــد )1210- 1343ق./ 1796- 
1925م.(. در ایــن دوره، بــه دلیــل تقــارن بــا انــقلاب صنعتی در 
غرب، به‌تدریج تهیه و تولید منســوجات به شیوه‌های ســنتی 
رو به اضمحلال نهــاد و با شیوه‌هــای صنعتــی و واردات بیرویه 
گزین شــد. امــا هم‌چنــان در بره‌های  محصولات مشــابه جای‌
طولانی، صنایع دستی و تولید پارچه و تکمیل آن با روش‌های 
پیشین، اصلی‌ترین پاســخ به نیازهای داخل بود. در این بین 
، کــه تولید آن‌ها به  منســوجات با طرح‌های محرابی و ترنج‌دار
دلیل تاســی به قاعــدۀ قرینه‌ســازی محــوری )آینــه‌ای( منوط 
بــه تکنیک‌های پیشــرفتۀ بافــت هم‌چــون ایکات1 یــا عملیات 
تکمیلی هم‌چون چاپ قلمــکار و رودوزی بــود، جهت تکمیل 
و آرایه‌بنــدی فضاهــای زیســتی و ســرپناه‌های عصــر قاجــار 
کار می‌آمــد. هــدف این  گاه بــه‌ هم‌چــون خانــه، کاخ یــا خیمــه‌
پژوهش، بررســی منســوجات با الگــوی محــرابی و ترنــج‌دار در 
کــه ایــن طیــف از منســوجات علاوه‌بــر  ایــن قالــب اســت. چرا
، در قالــب زیرانــداز )بــا طــرح محــرابی  کاربــری به‌صــورت آویــز
به‌عنوان سجاده( و بسته‌بندی )با طرح ترنج‌دار مثلاً در قالب 
بقچه( اســتفاده داشــتند؛ امــا مقالۀ حاضــر به صــورت ویژه بر 
کاربرد منســوجات با الگوی ترنــج‌دار و محرابی به صــورت آویز 
و به‌عنوان عنصری در تکمیل و تزییــن فضاهای اقامتی تمرکز 
دارد. بــا این حســاب پرســش آن خواهد بود: منســوجات آویز 
در فضاهــای زیســتی عصــر قاجار معمــولاً بــا کدامیــک از انواع 
طرح و نقش، متناســب با کدام کاربــرد و با چــه شیوهای تهیه 
که، در بررســی  می‌شــدند؟ در ضــرورت انجــام این پژوهــش آن‌
ک  منسوجات این عهد، معمولاً بر نمونه‌های پرتکرار در پوشا
-که  تمرکــز می‌شــود. از ســویی، طرح‌هــای محــرابی و ترنج‌دار
کار آمده‌اند-  طبق فرضیه این پژوهش در کاربرد آویز فراوان به‌
نه‌فقط به دلیل قاعدۀ نقشــۀ اصلــی امکان بروز و اســتفاده در 
ک آن دوره را نداشــتند، که به‌ســبب کارایی خاص حتی  پوشــا
در نقاشــی‌های متکثر عصر قاجار -به‌عنوان یکی از مهم‌ترین 
اســناد پژوهشــی -کم‌تر بــه تصویــر درآمده‌اند. بدیــن ترتیب، 
کوشــد، با غور در منابع تاریخی دســت اول  پژوهش حاضر می‌
هم‌چون ســفرنامه‌ها، عکس‌ها و نمونه‌های تصویری موجود 
از موارد ملموس و محفوظ در موزه‌ها نســبت به ژرف‌نگری در 
این موضــوع مغفول اقــدام نماید. با ایــن نگاه، ســفرنامه‌های 
گوســت بنتــان2، موریــس دوکوتزبوئه3، جیمز  قاجاری به قلم آ
5 ، جیمــز تانکوانــی6 ، گاســپار دروویل7،   موریــه4، جیمــز فریــزر

آرتور دوگوبینو8 ، مادام کارلا ســرنا9 ، هینریش بروگش10، ارنست 
 ،14 12، ژوانس فووریــه13، چارلز جیمــز ویلز اورســل11، هنری مــوزر
اوژن اوبــن15، کلارا کولیــور رایــس16  مــورد بررســی قــرار گرفتنــد. 
پس از نظری کوتاه به نســاجی عصــر قاجار و تدقیــق در تعابیر 
کاوی ایــن اقســام در  ، نســبت بــه وا طــرح محــرابی و ترنــج‌دار
منســوجات آویز عهد قاجار اقدام می‌شــود و نتیجــه، در قالب 

گردد. جدول عرضه می‌

روش پژوهش
پژوهش حاضــر به شیــوۀ نظــری و بر اســاس اســلوب تحلیلی ـ 
کاوی جایــگاه منســوجات آویز با نقشــۀ  تاریخــی نســبت بــه وا
محــرابی و ترنــج‌دار در فضاهــای زیســتی اقــدام کــرده اســت. 
جهت دستیافت به این هدف، جمع‌آوری اطلاعات به صورت 
کتابخانــه‌ای و مبتنــی بــر فیش‌بــرداری و تصویرخوانی اســت. 
برای بازیــابی نمونه‌هــای تصویری نیــز عکس‌هــا و نمونه‌های 
ملمــوس در موزه‌هــای ملــی ایــران، کاخ گلســتان و موسســه 
مطالعــات تاریــخ معاصــر ایران یــا محفــوظ دیگر نقــاط جهان 
هم‌چــون مــوزۀ ویکتوریــا و آلبــرت لنــدن، بروکلیــن، کلیولنــد و 
کاوی درآمدند.  البتــه، مجموعه خصوصی حمیــد توکلی بــه وا
احتمالــی  روش  بــا  جســتجوها  ایــن  از  حاصــل  نمونه‌هــای 
طبقه‌بندی شــده از جامعــۀ آماری منســوجات آویــز قاجاری 
بــا قاعــدۀ قرینــه محــوری بــه صــورت نیمــه )محــرابی( و ربعــی 
( گزینــش شــده کــه در مجموع مشــتمل بــر 22 مورد  )ترنــج‌دار
برآورد می‌شــود. در ایــن میــان، 16 نمونه بــا طرح محــرابی و 6 
نمونه با طرح ترنج‌دار است؛ که میزان فراوانی طرح در کاربری 
آویز مبنــای انتخــاب احتمالی در هر دســته، یعنی محــرابی یا 
ترنج‌دار بوده است. بدین طریق، نتیجۀ این مطالعۀ کیفی در 
، افزون  هر دو حیث متن و تصویر در سراســر بازۀ زمانــی مذکور

کندگی دارد. بر یکصد و بیست سال پرا

پیشینه پژوهش
، یکی از موارد نخســت  در طبقه‌بندی انواع منســوجات قاجار
»تاریــخ پارچه و نســاجی در ایــران« به قلــم طالب‌پــور )1386( 
است که بارها به استناد سایر پژوهشــگران درآمده است. این 
کتــاب ضمــن توجــه بــه پارچه‌بافــی دوران اسلامــی ایــران، در 
بخشــی به نســاجی قاجار و ســبک‌های نقش‌انــدازی موجود 
کنــد. در وجــه مســتقیم‌تر دربــاره طرح،  در آن عهــد اشــاره می‌
نقش و حتــی جنسیت انــواع پارچه‌هــای قاجــاری، پایان‌نامه 
فربود )1388(، با عنوان »بررســی تاثیــرات و پیامدهای انقلاب 
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صنعتــی اروپا بر هنــر صنعــت نســاجی ایــران در دوران قاجار« 
کیــد به نفوذ غرب بــر هنر ایرانی  گیرد. ایــن اثر به‌رغم تا قرار می‌
کشــی از توصیف‌هــای تاریخــی گســترده،  عصــر قاجــار و بهره‌
کیفــی در ایــن  گام‌هــای نخســت تحقیــق  به‌عنــوان یکــی از 
بــاب درخــور ســتایش اســت. البتــه، شــاید جامع‌تریــن نمونه 
، کتــاب »هنر بر  دربارۀ دســته‌بندی نقــوش پارچه‌هــای قاجار
«، تالیــف روح‌فــر )1391( باشــد کــه با  پارچه‌بافــی دوران قاجــار
کتفا کرده  پرهیز از تطویل و تشــریح تاریخــی به اصل موضــوع ا
، هر کــدام با کاســت و افزایش  اســت. به‌هر روی، مــوارد مذکــور
کثــر با برخــی تغییرات بــه عرضۀ  ، رونــگاری شــده یا حدا بسیار
مجدد درآمده اســت؛ و در بررســی طرح محرابی و ترنــج‌دار در 
حیطۀ بافته‌های داری و دستگاهی به صورت خاص، بیش‌تر 
نمونه‌هــای مرتبــط در حــوزۀ دســت‌بافته‌های داری بــه ویــژه 
قالــی تعریف می‌شــود؛ کــه این مضمــون را به صــورت عــام یا از 
منظر تطبیق بیــن دســت‌بافته‌های قومیت‌هــای مختلف به 
چالــش گرفته‌اند. از جملــه آن‌ها می‌تــوان به »نشانه‌شناســی 
قالــی محــرابی: بازتــاب معمــاری مســجد در نقــش فــرش« از 
فرشیدنیک و همکاران )1388( اشــاره کــرد. هرچند در سیطره 
انواع داری تعریف می‌شــود، اما به جهت نگاه کل‌نگر می‌تواند 
گــردد. در  در پیشــبرد اهــداف مقالــه حاضــر مثمرثمــر واقــع 
ارتبــاط مســتقیم بــا ایــن پژوهــش و در قیــاس منابــع مرتبــط 
دربــارۀ بافته‌هــای دســتگاهی، یعنی منســوجات می‌تــوان به 
»بررســی تطبیقی نقشــۀ محرابی بر منسوجات ســنتی ایران و 
هند« از فروغی‌نیا )1394( اشــاره داشــت. پژوهشی که هرچند 
به دلیل وامدار بودن به نقشــۀ محرابی با مقالــۀ حاضر مرتبط 
گاه آن صرفاًً ملاحظات صــوری و تطبیق با  می‌نماید، امــا تکیــه‌
نمونه‌های مشــابه در هند اســت. دربارۀ منســوجات ترنج‌دار 
بایســت بــه »بررســی ســاختاری الگــوی نقــش/ فــرم ترنــج در 
منســوجات دورۀ صفوی« از جان‌نثــاری و تقوی نــژاد )1398( 
غ از تمرکز بر عصر صفوی، فــرم ترنج را  پرداخت. این مقاله فــار
نه در قالب طرح کــه به‌عنوان یک نقش مــورد مداقه قرار داده 
و نحوۀ تبیین آن را در طرح‌های مختلف منسوجات به بررسی 
 ، گرفته اســت. مورد دیگر با نگاهــی نزدیکتر بــه پژوهش حاضر
گی‌های تزیینــی تابش‌بندهای پارچه‌ای بناهای  »کارکرد و ویژ
عصــر قاجــار« از فربــود )1395( اســت. مقالــه‌ای کــه بــه جهت 
بررســی نقش و کارکرد تابش‌بندهای قاجــاری به‌عنوان یکی از 
موارد پژوهشی این مطالعه می‌تواند در تبیین نتایج مشخص 
کنــد. در آخریــن مــورد نیــز بایــد »طــرح و نقــش  گشــایی  راه‌
منســوجات کاربــردی )غیرجامگانــی( در اوایــل عصــر ناصری 

با نظر بــه نگاره‌پردازی‌های هــزار و یک شــب صنیع‌الملک« از 
که نویسنده در بررسی  مافی‌تبار )1401( را به تدقیق گرفت. چرا
پارچه‌هــای اوایــل عصــر ناصــری، اشــارهای جــزیی بــه کاربرد 
منســوجات با طرح محرابی و ترنــج‌دار در زندگــی روزمره مردم 
غ از تعلــق به معماری یا ســرپناه- داشــته اســت. مطالعۀ  -فار
پیشــرو، کاربــرد منســوجات محــرابی و ترنــج‌دار را در پاســخ به 
نیازهــای فضاهای زیســتی در عصــر قاجــار مورد پژوهــش قرار 
کاوی چگونگی کارکرد آن‌ها در منابع دست اول  می‌دهد و با وا
تاریخــی هم‌چــون ســفرنامه‌ها و تطبیق مســتندات مکتوب با 
نمونه‌های تصویــری به‌جای مانده هم‌چــون عکس به هدف 

خود دست می‌یابد.

اوضاع نساجی در عصر قاجار
در دوران ابتدایی حکومت قاجاریان، ماشین در صنایع ایران 

جایگاهی نداشت و تولید محصولات با دست انجام می‌شد.
صنایع‌دســتی شــکوفا و بازارهــای داخلــی و خارجــی ایــران 
پررونق بود. زیــرا به دلیــل ادامۀ جنگ‌هــای ناپلئونــی در اروپا 
و خــارج آن، امنیــت خلیج فــارس اجــازه مــی‌داد کــه بازارهای 
داخلــی و خارجــی صنایــع ایــران هم‌چنــان پررونــق بمانــد؛ 
هرچنــد کــه در ادامــه ایــن امــر دوام نیافــت )شــریعت‌پناهی، 

 .)79 :١٣٧٢
با ایــن حســاب به‌درســتی می‌تــوان پذیرفــت:  »در ســال‌های 
،  كارگاه‌های صنایع‌دستی در شهرهایی  اولیه ســلطنت قاجار
چون كاشــان، یزد، مشــهد، اصفهان در زمینه گلابتون‌دوزی، 
و  پنبــه‌ای  پارچه‌هــای  شــعربافی،  شــالبافی،  ابریشــم‌بافی، 
چلواربافــی و دیگــر صنایع فعــال بودند. در دهه‌های نخســت 
ســده سیزدهــم/ ســده نوزدهــم، صنایع كشــور ناامنــی دوران 
كمیت  پس از صفویه را پشــت ســر گذاشت و در ســایه ثبات حا
قاجار به تجدیدحیات پرداخت. اما تحول سیاسی این دوران 
و گسترش روابط تجاری ایران، صنایع بومی كشور را در معرض 
رقابت كالاهــای غربی قــرار داد و چــون صنایع كوچــك داخلی 
قادر به رقابت بــا آن‌ها نبودنــد، به‌تدریج، از تعــداد كارگاه‌های 
کــه بر  ایــن صنایــع كاســته شــد« )تــرابی، ١٣٨٤: ٨3(. به‌طوری‌
اســاس مســتندات متقن تاریخی، مقــارن با اواســط حکومت 
قاجــار و فرمانــروایی ناصرالدین‌شــاه انــواع پارچــه بــا ســطوح 
کیفی متفــاوت با شیوه‌هــای مبتنی بر نســاجی ســنتی تهیه و 
تولید می‌شــد، اما به قرینۀ انــواع وارداتی به فــروش می‌رسید و 
کــه در توصیف بازارچه  گرفت. چنان‌ در رقابت با آن‌ها قــرار می‌
بزازان در تهران آمده است: کرباس و قدک نخی قزوین در کنار 
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مخمل‌های کاشــان و زربفت‌هایی که به دســت زنان زرتشــتی 
بافته می‌شــود، یا پارچه‌های ابریشمی بورســا و قاهره روی هم 
انباشته شده است. شالهایی که به تقلید از شال‌های کشمیر 
و در رقابت با آن با پشم در کرمان می‌بافند، در کنار پارچه‌های 
زردوزی شــدۀ اصفهــان آویــزان اســت )اورســل، 1382: 243(. 
در ادامــۀ این روند، فشــار بیگانــگان در بــه اختیار گرفتــن بازار 
ایــران، بیش از پیــش مانع آن شــد کــه تولید داخلی پیشــرفت 
کنــد. در ایــن اوضــاع، هرچنــد تــا پنجــاه ســال اول حکومــت 
قاجارها هنوز صنایع‌دســتی کمابیش وضع خود را حفظ کرد، 
اما در ســال‌های بعــد صنایع ایران بــه جز فــرش و بعضی دیگر 
کــه فراورده‌هــای آن‌هــا موردعلاقــۀ اروپاییــان بــود، پیشــرفتی 
کامی، ناتوانی رقابت صنایع دستی ایران  نداشــت. علل این نا
با صنایع ماشینی اروپا بود. چون در ایامی که صنایع ماشینی 
در اروپا به سرعت توســعه می‌یافت، در ایران جز چند کارخانۀ 
کوچک کــه بیش‌تر آن‌هــا نیز دوامی نیــاورد، صنایــع جدیدی 
تاسیس نشــد. مانع بزرگ پیشــرفت ایــران در تاسیــس صنایع 
گذاری زیــاد عــدم امنیت بــود. مردم  ماشینــی بــا نیــاز ســرمایه‌
کــه مالــک  از نشــان دادن ســرمایۀ خــود می‌ترسیدنــد و از این‌
محصول خــود خواهند مانــد، اطمینــان نداشــتند )دهقانی، 
1392: 324(. بدین‌ســان عدم آمادگی‌هــای علمی و فنی برای 
کارخانه‌داری و امنیت لازم برای تجمع سرمایه، خصلت ایرانی 
مغایر با فعالیــت جمعی اقتصادی و نامناســب بــودن راه‌های 
مواصلاتــی به‌عنــوان زیرســاخت فعالیــت اقتصــادی از دلایــل 
توســعه‌نیافتگی ایــران در دورۀ قاجار شــد. افزون‌بر مشــکلات 
درونــزا، مشــکلات برونزای دیگــر هم‌چــون رقابت سرســختانۀ 
خارجی مانــع از آن می‌شــد که ایــران قاجــاری از مرحلــۀ تولید 
کنــد )رجــایی، 1393: 100(.  ســنتی بــه تولیــد صنعتــی عبــور 
درنتیجــه، در گذر ایــن بــازۀ تاریخی افزون‌بــر یک قــرن، نه‌تنها 
صنایــع نســاجی نویــن ایــران، دســتاوردی نداشــت کــه تولید 

سنتی بیش‌ازپیش رهپویۀ زوال پیمود.

ح‌های محرابی و ترنج‌دار چگونگی تبیین طر
در تقسیم‌بندی انواع منســوجات، براســاس اسلوب هنرهای 
ســنتی، طرح، یک ســاختار و نقش جزیی از آن اســت. به‌واقع 
طرح، یک مفهــوم کلــی و نقش به معنــی یک جــز از آن مفهوم 
کــه  اســت. »طــرح، اســتخوان‌بندی و نظــام اساســی اســت 
گیرنــد. درواقــع، ضوابــط ترتیب  نقش‌هــا بــر بنیــاد آن قــرار می‌
کنــد« )حصــوری، 1385: 79(.  تعییــن می‌ را طــرح  نقش‌هــا 
بدین قیاس، طــرح به‌معنــای ترکیب بنیــادی اجــزای تزیینی 

اســت. انواع طرح به لحاظ صوری بــه چند گونــه قابل تقسیم 
هســتند: »در یکی از ایــن انواع، براســاس روش اجــرا به‌صورت 
متقــارن، نامتقــارن و ترکیبــی طبقه‌بنــدی می‌شــود. در شیــوۀ 
متقــارن، نقش‌ها به‌صــورت انتقالــی، انعکاســی و دورانی تکرار 
، نقــش به‌صــورت نامتقــارن  می‌شــود. در بعضــی طرح‌هــا نیــز
که ممکن اســت شــالودۀ طــرح، ترکیبی  به اجرا درمی‌آید؛ یا آن‌
از دو شیــوۀ فــوق باشــد« )تامســن، 1389: 2(. برایــن اســاس 
افزون بــر انــواع پارچه‌های ســاده )بدون طــرح و نقــش(، انواع 
دیگــر بــر بنیــاد روش اجــرای طــرح اصلــی بــه قرینه انعکاســی 
گیــره‌ای17 ، انواع قابی18  (، قرینه انتقالــی )وا )محــرابی و ترنج‌دار
کتیبــه‌ای21، افشــان22  و  و محرمــات19( و نامتقــارن )روایی20 ، 

کاتب و مافی‌تبار، 1398: 78(.  تلفیقی( تقسیم می‌شوند )
در مقابــل، نقــش، عناصــر مجزا یــا مرتبــط بــه یک‌دیگر اســت 
کله‌ای را در قالــب طــرح به‌وجــود مــی‌آورد و مطابــق با  کــه شــا
آن »نقش‌هــا بــه انــواع انســانی، جانــوری، گیاهــی، هندســی، 

جمادی و تلفیقی تقسیم می‌شود« )تامسن، 1389: 2(. 
گر طرحی در طول یا عرض دو مرتبه  که، ا در توضیح بیش‌تر آن‌
تکرار داشته باشد، مشمول قانون یک دوم و یک چهارم طرح 
بوده و قرینه محوری )آینه‌ای( محســوب می‌شــود. طرح‌های 
محرابی و ترنج‌دار به‌واســطه تکــرار در قالب‌هــای نیمه و ربعی 
مشــمول قاعده قرینگی دوســویه و چهارسویه هســتند. طرح 
محــرابی، در عــرض قرینــه داشــته؛ امــا در طــول بــدون قرینــه 
اســت. »متــن محــراب، گاهــی، ســاده و بــدون نقــش و گاهــی، 
پوشیده از شــاخ و برگ، گل‌هــای شاه‌عباســی و گاهی، منقّّش 
بــه درخــت اســت. در برخــی دیگــر از انــواع ایــن طــرح در متن 
محراب، نقوشی از قبیل گلدان بزرگ مملو از شاخه‌های گل یا 
قندیلی آویزان از ســقف محراب وجود دارد« )نصیری، 1374: 
78(. بــه این ترتیــب، معمــولاً در طرفین زیــر طاق محــراب، دو 
ســتون وجود دارد کــه محــراب روی آن اســتوار اســت؛ و زمینه 
با نقوشــی مثل گل‌هــا و گیاهــان زینــت داده می‌شــود )وکیلی، 
کــه، در قالیبافی با  1382: 21(. بایــد در نظر داشــت، برخلاف‌ آن‌
گردد -چون  کارگیری نقــش جانوران پرهیــز می‌ این طــرح از به‌
اســتفاده از اینگونــه نقــوش روی فرش نمازگــزار کراهــت دارد- 
اما در پارهــای موارد بــر پارچه‌های مصــور به این طــرح، نقش 
که »پارچه‌ای آراسته به این طرح  جانوری ظاهر می‌شــود. چرا
نه فقط جهت ســجاده و نمازگزاردن که برای پرده و دیوارکوب 
، 1391: 46(. در منســوجات  کاربــرد داشــته‌اند« )روح‌فــر نیــز 
غیــرداری شــامل انــواع پارچه‌هــای ســنتی نقــش محــراب یــا 
درحیــن بافت روی آن‌هــا ایجاد می‌شــود، از قبیــل پارچه‌های 

بررسی طرح، نقش و شیوه تولید منسوجات آویز در فضاهای زیستی عصر قاجار
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ابریشــم زربافــت؛ یــا بعــد از بافــت پارچــه به‌صــورت رودوزی، 
گردد، از قبیــل گلابتون‌دوزی  چاپ یا نقاشــی روی آن اجــرا می‌
کار  )فروغی‌نیــا، 1394:  روی پارچه‌هــای مخمــل و چــاپ قلــم‌
74(. دربــارۀ طرح‌های ترنــج‌دار کــه آن‌ها نیز معمــولاً با چنین 
روشــمندی‌هایی تولیــد می‌شــوند، »ترنــج، نقشــی در میانــه 
طرح اســت که، فضــای اطــراف آن بــا نقوشــی از گل‌هــا، بته‌ها 
و اســلیمی‌ها پوشــانیده یــا در زمینــه‌ای ســاده و بــدون نقش 
کار رفتــه اســت« )اربــابی، 1393، 109(. در تصویــر کلی »ترنج  به‌
از اشــکالی نظیر دایره23، بیضی، لوزی، مربع و مستطیل گرفته 

شده است.
 اما ترنــج به هرشــکلی که باشــد در نقطــه مرکزی متــن طراحی 
، طــرح  می‌شــود« )وکیلــی، 1382: 39(. در ژرف‌نگــری بیش‌تــر
ترنــج‌دار بــدون لچک یــا همــراه بــا آن اســت. در طــرح لچک و 
ترنج، لچــک، همان مثلث‌هایی اســت که در گوشــه‌های متن 
قــرار گرفته‌انــد. درحقیقت، »به یــک چهارم نقش ترنــج میانی 
کثــراًً متفــاوت بــا آن -کــه در چهارگوشــه  یــا شــکل مشــابه یــا ا
گویند« )نصیری،  قاب‌بندی قــرار دارد- در اصطلاح لچــک می‌
1374: 69(. در طــرح ترنج‌دار )بــا لچک یا بدون آن( براســاس 
شیــوۀ قرینــه ربعــی فقــط یــک چهــارم طــرح، رســم شــده و بــا 
چرخش حول محور تقارن تکرار می‌شــود. طرح‌هــای ترنج‌دار 
تکمیلــی  واســطۀ عملیــات  بــه  هم‌چــون محــرابی معمــولاً، 
هم‌چون رودوزی و چاپ بر ســطح پارچه نقش می‌بندند. زیرا 
اجرای آن‌ها با روش‌های معمول بافت پارچه به شیوۀ ســنتی 
بسیــار دشــوار اســت و در برخــی مــوارد صرفــاًً بــه شیــوۀ ایکات 

دنبال می‌شود.

منسوجات آویز
در اعصار پیشین تاریخی، هم‌چون امروز برخی از منســوجات 
کاربرد آویز داشــتند. برخی صرفاًً جهت تزیین و برخی با هدف 
ویــژه بــرای پوشــش نورگیرهــا از بیــرون )تابش‌بنــد( و از درون 
کردن قسمت‌های مختلف  )پرده( یا به‌عنوان حاجب در جدا
گیرند.  کار می‌آمدند که تحت عنــوان کلی پرده قرار می‌ خانه به‌
حتــی ایــن پوشــش‌ها در پوش‌هــای ســلطنتی، تابش شــدید 
کردند؛ یا ســبب حفظ بهتــر دمای محیط  آفتاب را تعدیل می‌
درون چادر می‌شــدند.  امــا در همۀ این حالات وجــوه تزیینی 
که، در برخی مــوارد، هم‌چون  آن‌ها نیز مد نظر بود. خاصــه آن‌
دیوارکوب یا روپوش طاقچه و ســربخاری، منســوجات صرفاًً با 
خاصیــت آرایه‌بندی فضــا ظاهر می‌شــدند و بر ثــروت و تمکّّن 

گذاشتند.  ایشان صحه می‌

تابش‌بند
، پارچه‌هــایی از بیــرون بــرای پوشــش نورگیرها  در عهــد قاجــار
تابش‌بنــد شــناخته می‌شــد.  عنــوان  بــا  کــه  کار می‌آمــد  بــه‌
تابش‌بندها از منظــر کاربردی با هدف  ممانعــت از ورود نور به 
فضاهای داخلی در فصول  گرم سال، عایقی برای کاهش ورود 
هوا از ســطح  پنجره‌های ارســی، هــم ‌چنین، کاهش کــوران در 
فضاهای نیمه‌بستۀ ایوان‌ها در  شب و فصول سرد و حفاظت 
از تخریــب تزیینــات ایوان‌هــا و   پنجره‌های ارســی در اثــر باران 
بوده اســت )فربود، 1395: 27(. البته، گاه، افزون  براین کارکرد، 
تابش‌بندهــا ماننــد پرده‌هــای ســالن‌های تاتر امــروزی جهت 
نمایش پادشــاه وقــت در ایــوان کاخ ســلطنتی در روزهــای بار 
عام به حرکــت درمی‌آمــد. چنان‌چه نقل شــده اســت: در کاخ 
گلســتان، یــک پــردۀ بــزرگ از پارچه‌های ســفید بــا نقش‌های 
آبی، درمقابل تالار مرمر بالا و پایین می‌رفت و بیش‌تر بر فضای 
نمایش مانند صحنۀ داخــل آن می‌افزود )ســرنا، 1362، 214(. 
به واقــع، در سلام بزرگ عام یکــی از جلو خانه‌ای کاخ گلســتان 
کــه مشــرف بــه حیــاط بزرگــی بــود، به‌واســطۀ پردهــای بســته 
می‌شــد و در آن صاحب‌منصبان قشــون و طبقــات نوکر جمع 
می‌شــدند. با کشیده شدن پرده، شاهنشــاه مشاهده می‌شد 
گیری از  ، 1356: 246؛ بروگــش، 1367: 625(. البتــه، بهره‌ )موزر
کز جمعیتی بزرگ  تابش‌بندها در دیگر کاخ‌های سلطنتی، مرا
مثل کاروانسراها و حتی منازل تجار و ثروتمندان نیز عمومیت 
داشــت: »در قصر عشــرت‌آباد، پرده‌هایی از پارچه‌های کتانی 
ســفید با نقش‌ونگار سیاه، ســرخ یا آبی، تمام قســمت‌های بنا 
را از تابــش خورشیــد محفوظ نگــه مــی‌دارد و از ایــن پرده‌های 
بسیارقشــنگ معمــولاً در همــۀ کاخ‌هــای ســلطنتی اســتفاده 
می‌شــود« )ســرنا، 1362: 199(. در کاروانســراهای معتبــر هــم 
بعضی از اتاق‌های بازرگانان را از داخل و خارج می‌پوشــاندند. 
کار می‌بردند که بسیار تماشایی  حتی نوعی پارچۀ ابریشمی به‌
می‌نمــود )فریــزر، 1364: 196(؛ و هــدف آن علاوه‌بــر بهبــود  
کیفیــت بصــری، تعدیــل دمــای محیــط بــود. در خانه‌هــای 
متمولین هــم از داخل، پــردۀ قمیــص24  و از خــارج، تجیرهای  
کار می‌آمــد )فووریــه، 1362:  25دولایی در پوشــش نورگیرهــا بــه‌

251(. بــا این حســاب این نــوع از پوشــش نورگیرها در سرتاســر 
گرانــی  گرفــت و بــه تبعیــت از  ایــران مــورد اســتفاده قــرار می‌
منسوجات در تکمیل عناصر مرتبط با فضاسازی منازل اقشار 
ثروتمند و رجال نمــود بیش‌تری داشــت. دربارۀ طــرح و نقش 
 ، انــواع منســوجات کاربــردی در تابش‌بندهــای عصــر قاجــار
معمولاً با چاپ قلمکار یا رودوزی زینت می‌شدند. جلوۀ قالب 



88

‌های 2 و  آن‌ها طرح‌های ترنــج‌دار )تصویر1( و محــرابی )تصویر
3( بود؛ که بیش‌تر با صور گیاهی محدود بر بستر پارچۀ سفید 
تعریــف می‌شــد؛ هرچنــد از منظــر تکنیــک، بافته‌هــای داری 
گی‌های کیفــی و صوری،  هم‌چــون قالــی و گلیــم و از جهــت ویژ

طرح‌های دیگــر هم‌چون افشــان، روایی و تلفیقــی )تصویر 4( 
کی از آن است که،  کارآمد می‌نمود، اما مستندات تصویری حا
غلبۀ مطلق با نقشۀ محرابی و ترنج‌دار و با نقش‌اندازی به صور 
گیاهی بود که بر بســتر ســفیدرنگ پارچۀ کتانی به شیوۀ چاپ 

گرفت و آرایه‌بندی می‌شد.  قلمکار یا رودوزی جان می‌

پرده
، پنجره‌هــا بــا شیشــه‌های رنگی و  از آن‌جــا کــه در عصــر قاجــار
گره‌چینــی آراســته می‌شــدند، ســایبان  طرح‌هــای چــوبی و 
گرفــت؛ تا ایــن زیبــایی از درون خانــه دریغ  در بیرون قــرار می‌
نگــردد. پرده‌هــایی کــه در داخــل بنــا اســتفاده می‌شــده‌اند، 
قــرار  فضــا  دو  فاصــل  حــد  در  هشــتی  یــا  درگاه  در  معمــولاً 
کار برده  داشــتند. در واقــع، به‌نوعــی بــرای حفــظ حریم‌ها بــه‌
می‌شــدند. امــا به‌تدریــج از اواســط دورۀ ناصــری، پرده‌هــا در 
داخــل به‌عنوان پوشــش نورگیرها مورد اســتفاده قــرار گرفتند 
)موســوی، پورمنــد و کریمی‌فــرد، 1399: 152(. با این حســاب 
دربارۀ کاربــرد پــرده، نمونه‌های متعــددی در اســناد قاجاری 
که، در خانه‌های شــهر رشت،  قابل بازیابی اســت؛ از جمله آن‌
در فصــل تابســتان بــرای جلوگیــری از تابــش اشــعۀ ســوزان 
خورشیــد، جلــوی پنجره‌هــا پــرده‌ای می‌آویزنــد کــه معمــولاً 
که  دارای نقش‌ونگار ســاده اســت )بروگش، ۱۳۷4: 55(؛ یا آن‌
کم فســا همۀ پنجره‌ها را بســته و پرده‌هــای ضخیم آن هم  حا
، 1388: 269(. افزون‌برایــن در خانه‌هــای  کشیــده بــود )ویلــز
ایرانــی، میــان دو حیــاط مردانــه و زنانــه، در یــا پــرده وجــود 
کن  که افســر فرانســوی سا داشــت )رایس، 1383: 123(. چنان‌
، دربــارۀ اهمیت این نوع پوشــش  در ایران اوایــل عصر قاجــار
یعنی پردۀ حاجب می‌نویســد: »در این مدت حتی نتوانستم 

تصویر 1-تابش‌بند با طرح ترنج‌دار در عمارت قاجاری مهمان‌خانه قزوین. 
سده سیزدهم/ نوزدهم، موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، تهران )آرشیو 

مجموعه(. 

تصویر 3- تابش‌بند با طرح محرابی در عمارت شاهی. سده سیزدهم/ نوزدهم. 
کاخ‌موزه گلستان، تهران )آرشیو مجموعه(.

تصویر2-تابش‌بند با طرح محرابی در عمارت شاهی. سده سیزدهم/ نوزدهم.
کاخ‌موزه گلستان، تهران )آرشیو مجموعه(.

تصویر 4-تابش‌بند با طرح افشان، روایی و تلفیقی در عمارت قاجاری وزارت 
جنگ. سده سیزدهم/ نوزدهم. موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، تهران 

)آرشیو مجموعه(.

بررسی طرح، نقش و شیوه تولید منسوجات آویز در فضاهای زیستی عصر قاجار
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یکبار زنان ایرانی را داخــل منازلی که دعوت می‌شــدم، ببینم 
کردنــد« )بنتــان، 1354:  امــا زنــان از پــس پــرده مــرا تماشــا می‌
108(. حتــی در روز عروســی، روحانــی از عروس که پشــت پرده 
در اتــاق مجــاور نشســته و از نظرها پنهــان بود دربــاره رضایت 
بــه ازدواج می‌پرسید )دروویل، 1367: 109(. در ســطوح بالای 
جامعه نیز این نوع اســتفاده از پرده برای مجزا ساختن محل 
اســتقرار زنــان از مــردان نمــود داشــته اســت: کاخ ســلطنتی 
، قســمت ســمت چــپ حیــاط را با کشیــدن پردهای  در شیراز
جهــت اســتقرار زنــان مجــزا کــرده بودنــد. صــف جلــوی زنــان 
 :1388 ، مخصــوص خاتون‌های حرم ظل‌الســلطان بود )ویلــز
318(. بدیــن ترتیب، پــرده، یکی از انــواع پرکاربرد منســوجات 
در عصر قاجار بود که در سرتاســر این بازۀ تاریخی هویت خود 
را حفظ کرد. بر اســاس مســتندات تصویری این عصــر به نظر 
می‌رســد کــه، در شــکل ملوکانــه پرده‌هــا در بسیــاری مــوارد از 
انواع منســوجات گران‌بهــای مخمل و ابریشــم و بــدون نقش 
گیــره‌ای تهیــه می‌شــدند )تصویــر 5(. اما  )ســاده( یا با طرح وا
، بیش‌تر  اســتفاده از نمونه‌هــای نقشــدار محــرابی و ترنــج‌دار
گیــره‌ای  از ســایر نمونه‌هــای منقــوش هم‌چــون افشــان و وا
در بین قشــر متوســط مردم رواج داشــت )تصویــر 6(. تکنیک 
 ، تولید در این میــان حایز اهمیت بــود؛ مثلاً در چــاپ قلمکار
نقش گرفــت و گیر 26یــا پرنــدگان آوازه‌خــوان به مثابــۀ گونه‌ای 
از طرح‌هــای جانــوری در هماهنگــی با صــور گیاهــی در قالب 
طرح‌هــای محــرابی مجال بــروز می‌یافــت )تصویــر 1 از جدول 
1(. همان‌طورکــه نمونــۀ کاربرد طــرح محرابی بــا تصویر چاپی 
روی پارچــه در تصویرهــای 2، 3 و به‌ویــژه 6 قابــل ملاحظــه 

اســت؛ یــا در انــواع چشــمه‌دوزی27 نقــوش هندســی بر بســتر 
پارچه‌های کتان سفید در قالب طرح‌های محرابی و ترنج‌دار 
به‌چشــم می‌خــورد )تصویــر 2 از جــدول 1(. البتــه، براســاس 

گیره‌ای در کاخ گلستان. سده سیزدهم/ نوزدهم. موزه  تصویر 5-پرده با طرح وا
 .)URL1( بروکلین، نیویورک

گیره‌ای در خانه طبقه متوسط ایرانی. سده سیزدهم/  تصویر 6-پرده با طرح وا
نوزدهم. موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، تهران )آرشیو مجموعه(. 

تصویر1ـ پارچه با طرح محرابی با نقش گیاهی 
به‌شیوه چاپ قلمکار. نظیر انواع کاربردی در پرده. 

سده سیزدهم/ نوزدهم. موزه ویکتوریا و آلبرت، لندن 
 .)URL4(

تصویر2ـ پارچه با طرح ترنج‌دار با نقش هندسی به شیوه 
رودوزی )چشمه‌دوزی(. نظیر انواع کاربردی در پرده. 
سده سیزدهم/ نوزدهم. موزه هنری کلیولند، اوهایو 

  .)URL3(

تصویر3ـ پارچه با طرح ترنج‌دار با نقش گیاهی به‌شیوه 
ایکات. نظیر انواع کاربردی در پرده. سده سیزدهم/ 

  .)URL3( نوزدهم. مجموعه حمید توکلی

جدول 1. برخی از انواع طرح و نقش کاربردی در منسوجات آویز عصر قاجار )نگارندگان(.
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مســتندات هم‌چون تصویــر 3 از جــدول 1، افزون بــر عملیات 
تکمیلــی، تکنیک بافــت پارچه تحــت عنــوان ایــکات در تهیۀ 
برخــی از انواع پــرده موثــر واقع می‌شــد؛ کــه غالــب طرح‌های 
غ از تکنیــک و جنسیت،  آن نیز ترنــج‌دار بود. در مجمــوع، فار
منســوجات با طرح محرابی و ترنج‌دار و صــورت رایج مزین به 
صورگیاهی بــر غالب درها و پنجره‌های منازل اقشــار متوســط 
جامعــه ظاهر می‌شــد، تــا تعبیــر دوبارهــای از امتــزاج کاربرد و 

گری در فرهنگ ایرانی را ارایه دهد )جدول 1(.  زینت‌
دیوارکوب

، پارچه‌هــا هم‌چــون تابلــوی نقاشــی بــرای  در عصــر قاجــار
کــه ایــن انــواع بــا  کار می‌آمــد؛  پوشــش و زینــت دیوارهــا بــه‌
تکنیک‌هــای متفاوتــی تهیــه می‌شــد؛ مــثلاً، در ایام عــزاداری 
کتیبه‌نگاری‌شــده بــه شیــوۀ  هم‌چــون امــروز از پارچه‌هــای 
کــه  چنان‌ کردنــد.  می‌ گیــری   بهره‌ دیــوار  و  در  بــر  رودوزی 
نوشــته‌اند: در خانواده‌های  مرفه که معمولاً هفته‌ای یک‌روز 
روضه‌خوانــی دایــر بــود؛ در این مواقــع، علم سیاهــی بر بالای 
تیــری افراشــته شــده و در ایــام شــهادت امــام حسیــن )ع( به 
کشیدنــد )اوبــن، 1362:  در و دیــوار مســجد پارچــۀ سیــاه می‌
184(؛ کــه آراســته بــه خوش‌نویســی بــود. البتــه، پارچه‌هــای 
گلدوزی، مصارف مختلفی داشتند و به ایام عزاداری محدود 
نمی‌شــدند. بــا ایــن نــگاه، در ایــام جشــن و شــادمانی ایــن 
پارچه‌ها را بــه در و دیوار خانــه می‌آویختنــد )دالمانی، 1378: 
657(. در بین انواع مربوط به سور و میهمانی، دیوارکوب‌های 
تهیه‌شــده بــه شیــوۀ رودوزی به‌ویــژه رشــتی‌دوزی28 جایــگاه 
ویــژه‌ای داشــت: »از ابریشــم محلــی، دیوارکوب‌هــای زیبایی 
می‌ســاختند، ســورمه‌ای، ارغوانــی یــا چندرنــگ و خــواب‌دار 

با آســتر نخــی و دارای لبه‌های قیطانــی یا منگوله‌هــای کوتاه. 
کردنــد و بــر آن‌ها  سراســر آن‌هــا را بــا نــخ ابریشــم گلــدوزی می‌
طرح‌هایی از پرنــدگان و گل‌ها، بلبل‌هــا و نرگس‌ها، پیچک‌ها 
کردنــد«  و منظره‌هــا می‌انداختنــد و آن‌هــا را پولــک‌دوزی می‌
افزون‌بــرآن،   .)163  :1383 )رایــس،   )2 جــدول  از   1 )تصویــر 
پارچه‌های قلمــکار نیــز علاوه‌بر پرده، ســفره، رولحافــی، برای 
کار  روکش دیــوار و در ایام عروســی بــرای تزییــن در و دیــوار به‌
می‌آمدنــد. در تزییــن قلمــکار از همــان نقش‌هــایی اســتفاده 
کار بــرده می‌شــد. اما نقوشــی که در  کردنــد کــه در قالی بــه‌ می‌
قلمــکار دیوارپــوش بیش‌تــر مــورد نظــر بــود، تصویــر طاق‌نما 
و صحنــۀ شــکار در میــان انبوهــی از درخــت، گل و گیاه اســت 
)دالمانــی، 1378: 650(. به‌واقــع، دیوارکوب‌هــا بــا طــرح قالب 
محــرابی و انــواع نقــوش گیاهــی، انســانی، کم‌تــر جانــوری )در 
 ، اندازه گرفت وگیــر و پرنــدگان آوازه‌خــوان( و به صــورت ناچیز
هندســی )در قالــب چشــمه‌دوزی( زینت‌بخــش معمــاری در 
که در بیش‌تــر موارد،  اندرون و بیــرون بودنــد. لازم به تذکــر آن‌
طــرح محــرابی بــا محوریــت نقــوش گیاهــی )بــا تکنیک‌هــای 
مخمل‌بافــی )تصویــر 2 از جــدول 2(، ایــکات )تصویــر 3 از 
جدول 2(، چاپ قلمــکار )تصویر 1 از جــدول 1(، انواع رودوزی 
)تصویرهــای 4 و 5 از جــدول 2( اســتفاده می‌شــد و در مرتبــۀ 
دوم، باز هم طرح محرابی بــود که با نقش انســانی )خاصه در 
رودوزی به‌ویــژه رشــتی‌دوزی( رواج بسیــار داشــت )تصویــر 6 
از جدول 2(. آن‌طورکه فرســتادۀ دولت فرانســه در ایران عصر 
فتحعلی‌شــاه می‌نویســد: »بــه محفــل شــاهانه شــاه رفتیم... 
تعداد بیشــماری آینــه، نازبالش‌هــای مرواریــددوزی نفیس و 
تصویر قلاب‌دوزی شدۀ یک زن داخل چادر را زینت می‌داد« 
)تانکوانی، 1383: 257(. البته، برخــی از دیوارکوب‌ها نیز طرح 
ترنــج‌دار یــا روایی داشــتند کــه در حالــت دوم، یعنــی روایی، 
کشیدند و با نقوش انســانی تعریف و  داســتانی را به تصویر می‌
با صور جانوری تکمیل می‌شــدند که آن‌ها نیز به تبع بی‌تکرار 
قلمــکار  شیــوۀ  بــه  معمــولاً  ترکیب‌بندی‌هــا  اینگونــه  بــودن 
بودند. درمجموع، در کارکــرد دیوارکوب، آن هم به وقت ســور 
و ضیافــت، طــرح محــرابی و روایی بــا انــواع نقــوش گیاهــی و 
انســانی -که با عملیات تکمیلی پارچه هم‌چون چاپ قلمکار 
گرفــت- یکه‌تــاز میــدان بود. منســوجات  و رودوزی جــان می‌
بــا نقش انســانی محــاط در طــرح محــرابی بیش‌تــر در فضای 
اندرون بــه کار می‌آمد؛ درمقابــل پارچه‌های منقــوش به صور 
گیاهــیِِ قالــب در طــرح محــرابی در هــر دو فضــای انــدرون و 

بیرون کاربرد داشت )تصویر 7(. 

تصویر 7-دیوارکوب با طرح محرابی. سده سیزدهم/ نوزدهم. موسسه 
مطالعات تاریخ معاصر ایران، تهران )آرشیو مجموعه(. 

بررسی طرح، نقش و شیوه تولید منسوجات آویز در فضاهای زیستی عصر قاجار
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روانداز طاقچه و سربخاری
، لبــاس، پارچــه و امثالهــم را در پارچه‌های  در زمان‌هــای دورتر
مربع‌شکل موسوم به بقچه می‌پیچیدند. از چنین پارچه‌هایی 
یا مشــابه آن‌ها برای پوشــش و زینت‌بخشــی به طاقچــۀ منازل 
کــه ایرانیان همــواره،  گیــری می‌شــد. چرا )ســربخاری( نیــز بهره‌
پارچه‌های گلدوزی را در ایام جشــن و شــادمانی بــه در و دیوار 
 ، )ویلــز می‌انداختنــد  طاقچه‌هــا  روی  و  می‌آویختنــد  خانــه 
1388: 114(. بــه این ترتیــب، این طیف از منســوجات کــه غالباًً 
چهارگــوش و البتــه، بیش‌تر مربــع بــود، در مقیاس بسیــار مورد 
توجه قــرار داشــت. طرح و نقــش این اقســام معمولاً ترنــج‌دار و 
که  منقوش به صــور بیش‌تــر گیاهــی و کم‌تر هندســی بــود. چرا
صورت دوم، یعنی هندســی تقریباًً فقط در انواع چشمه‌دوزی 

بافــت  معمــول  شیوه‌هــای  افزونبــر  می‌یافــت.  بــروز  مجــال 
منسوجات گران‌بها هم‌چون شالبافی، زری‌بافی و ایکات، انواع 
رودوزی هم‌چــون پتــه‌دوزی )تصویر 1 از جــدول 3(، گلدوزی با 
نخ‌های معمول )تصویر 2 از جدول 3( یــا الیاف زرین و سیمین 
)تصویــر 3 از جــدول 3(، بــا ایــن حســاب براســاس مســتندات 
هم‌چون تصاویر به‌جای مانده، رشــتی‌دوزی، چشــمه‌دوزی و 
البته، چاپ قلمکار شیوه‌های رایج تزیین چنین پوشش‌هایی 
کــه معمــولاً بــا طــرح ترنــج‌دار تهیــه می‌شــدند. البتــه،  بــود 
گیــره‌ای، قابی و  منســوجات با دیگر طرح‌ها هم‌چــون انــواع وا
محرمات نیــز برای تهیــۀ روانداز طاقچه و ســربخاری اســتفاده 
داشــت. اما در این کاربرد، طــرح ترنــج‌دار )با یا بــدون لچک( با 

کرد.  آراستگی به نقوش گیاهی غلبه پیدا می‌

تصویر 1ـ پارچه با طرح محرابی با نقش گیاهی به‌شیوه 
رودوزی )رشتی‌دوزی(. کاربرد دیوارکوب. سده 

  .)URL3( سیزدهم/ نوزدهم. مجموعه حمید توکلی

تصویر 2ـ پارچه با طرح محرابی با نقش گیاهی و 
جانوری به‌شیوه بافت مخمل. کاربرد دیوارکوب. سده 
  .)URL3( سیزدهم/ نوزدهم. مجموعه حمید توکلی

تصویر 3ـ پارچه با طرح محرابی با نقش گیاهی و 
جانوری به‌شیوه ایکات. کاربرد دیوارکوب. سده 

  .)URL3( سیزدهم/ نوزدهم. مجموعه حمید توکلی

تصویر 4ـ پارچه با طرح محرابی با نقش گیاهی به‌شیوه 
رودوزی. کاربرد دیوارکوب. سده سیزدهم/ نوزدهم. 

   .)URL4( موزه ویکتوریا و آلبرت، لندن

تصویر 5ـ پارچه با طرح محرابی با نقش گیاهی به‌شیوه 
رودوزی. کاربرد دیوارکوب. سده سیزدهم/ نوزدهم. 

موزه ملی، ایران )نگارندگان(

تصویر 6ـ پارچه با طرح محرابی با نقش انسانی به‌شیوه 
رودوزی )رشتی‌دوزی(. کاربرد دیوارکوب. سده 

  .)URL3( سیزدهم/ نوزدهم. مجموعه حمید توکلی

جدول 2. برخی از انواع طرح و نقش کاربردی در منسوجات آویز عصر قاجار )نگارندگان(.
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پوش سلطنتی و خیمه‌پوش
منســوجات در عصــر قاجــار بــه جهــت راه‌انــدازی خیمــه نیــز  
کــه از نــوع عشــایری تــا مســافرتی، نظامــی و   کاربــرد داشــت 
، بانیان عزاداری امام  پادشاهی تعریف  می‌شــد. علاوه‌برآن نیز
حسین )ع( از  ســفارش‌دهندگان چادرها بودنــد. خیمه‌ها در 
شــکل روســتایی بیش‌تر از پشــم و مــوی جانــوران  اهلــی تهیه 
گرفــت که با  می‌شــد که در زاویــۀ مقابــل صــور ملوکانه  قــرار می‌
اســتفاده از منســوجات مرغوب  می‌دوختنــد. به‌واقع، جهت 
تفرج و رفــاه حال پادشــاهان قاجــار در اردوگاه‌های ســلطنتی 
نسبت به نصب چادر اقدام می‌شــد. چنان‌چه حتی در وسط 
باغ مصفای بزرگ ســراپردۀ شــاهی را می‌افراشــتند )دوگوبینو، 
1341: 20(. بهتریــن خیمه‌هــا، پوشــه‌ای ســلطنتی بــود؛ کــه از 
گران‌بهاتریــن، خوشــرنگ و جلاتریــن پارچه‌هــای زمســتانی و 
تابســتانی تهیه می‌شــد، زیوردوزی‌ها از نوارهای قیطان طلا و 
مانند آن به عمــل می‌آمد. بعــد از آن، چادرهای همراهانشــاه 
کارترینشــان جهــت خدمــه، اصطبــل، خیمه‌هــای  کم‌ بــود و 
مســتحفظین، آشــپزخانه و از چادرهــای کم‌بهــا خیمه‌هــایی 
بــرای آتــش زدن ســالانه تهیــه می‌شــد )شــهری، 1378: 46(. 
در شــکل کلــی، قســمت خارجــی چادرهــای شــاهی شــبیه به 
ســایبان‌های اروپــایی و جنــس آن از پنبــه و بــه رنــگ ســفید 
خیرهکننــده بــود. در فواصــل مختلــف دالبرهــایی از پارچــۀ 
اطلس به رنگ‌هــای تند تعبیه می‌شــد که زیبــایی آن را افزون 
کــی که به طور  مینمود. داخل چادرها بــا مخمل آبی یا قرمز لا
برجســته زردوزی و آسترکشــی می‌شــد. تجیرهــای دورتــادور 
چادرها از پارچۀ قرمز بود و تنها پادشــاهان و شــاهزادگان حق 
تجیــر کشیــدن دور محوطــه را داشــتند )تصویــر 8( )دروویل، 
1367: 301(. داخــل چــادر میهمــان نیــز از پارچــۀ ابریشــمی 

گشــت )دوکوتزبوئــه، 1365: 262(. بنــا بــه روایــات  مســتور می‌
ک و  عهــد ناصری دو چــادر همگانــی، یکی بــرای جایگاه خــورا
دیگــری بــرای پذیــرایی از مهمــان وجــود داشــت. در پیرامون 
این دو، چادرهــای بــزرگان گروه افراشــته شــده و هرکس چادر 
ویژه‌ای داشت. یک چادر هم برای آشپزخانه بود و چادرهای 
بسیار دیگری با اندازۀ کوچک‌تــر برای خدمتکاران و نگهبانان 
ســواره‌نظام بــود )تصویــر 9( )موریــه، 1386: 112(. چــادری کــه 
شــاه در آن اســتقرار داشــت، آســتری از جنــس پارچــۀ زربفــت 
 ، کرد. )فریزر داشــت و قاب‌های زرین و آیینه‌ها آن را تزییــن می‌
1364: 201(. پــوش مخصــوص ســلطنتی را بــا رنــگ قرمــز کــه 
سراســر عصر قاجــار، علامت اقتــدار به‌شــمار می‌رفــت و بزرگی 
آن ممتــاز بــود، از ســایر چادرها مجــزا می‌نمودند )تصویــر 10(. 
روی چادر قرمــز رنگ، یک قطعه پارچۀ ســفید از بــالا به پایین 
دوخته می‌شــد که مدخل چــادر را می‌نمایاند. ســایر چادرها 
که بعضی بزرگ‌تر و برخی کوچک‌تر بودند با رنگ ســفید نمود 
می‌یافتند )فووریه، 1362: 116(. بهترین و محکمترین چادرها 

تصویر 8-پوش سلطنتی با طرح محرابی در اردوگاه سلطنتی ناصرالدین‌شاه. 
سده سیزدهم/ نوزدهم. کاخ‌موزه گلستان، تهران )آرشیو مجموعه(. 

تصویر 1ـ پارچه با طرح ترنج‌دار با نقش گیاهی به‌شیوه 
رودوزی )پتهدوزی(. با کاربرد نظیر روانداز طاقچه و 
سربخاری. سده سیزدهم/ نوزدهم. موزه ویکتوریا و 

.)URL4( آلبرت، لندن

تصویر 2ـ پارچه با طرح ترنج‌دار با نقش گیاهی 
به شیوه رودوزی. با کاربرد نظیر روانداز طاقچه و 

سربخاری. سده سیزدهم/ نوزدهم. موزه ویکتوریا و 
.)URL4( آلبرت، لندن

تصویر 3ـ پارچه با طرح ترنج‌دار با نقش گیاهی به‌شیوه 
رودوزی. با کاربرد نظیر روانداز طاقچه و سربخاری. 

سده سیزدهم/ نوزدهم. موزه ویکتوریا و آلبرت، لندن 
.)URL4(

جدول 3. برخی از انواع طرح و نقش کاربردی در منسوجات آویز عصر قاجار )نگارندگان(.

بررسی طرح، نقش و شیوه تولید منسوجات آویز در فضاهای زیستی عصر قاجار
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کربــاس و  کتــان و  از عالیتریــن، ضخیم‌تریــن و ریزبافت‌تریــن 
متقال یا حتی ابریشــم با بهترین نــخ و بافت، دوخته می‌شــد. 
کاری‌های پوش‌های دستگاه ســلطنت از انواع رودوزی  زینت‌
همراه با نقــوش زیبا از شیــر و خورشید و پرنده‌هــایی از کبوتر و 
طاووس بــود )شــهری، 1378: 48(. بــا این حســاب چادرهای 
گاه معمــولاً به‌صــورت بــدون نقــش، تهیــه و بــا دیگــر  خیمــه‌
تزیینات افزوده از جمله بافته‌های داری و دستگاهی از بیرون 

و درون آرایه‌بندی می‌شد )تصویر 11(.

همان‌طورکه قید گردید، درون خیمه‌ها افزون بر سازۀ اصلی با 
کرد. چنان‌چه پزشک مخصوص  انواع پارچه پوشش پیدا می‌
کند: چادر بزرگی به لطف شاه تهیه  ناصرالدین‌شــاه گزارش می‌
شــد کــه مربع‌شــکل و دو چــادری اســت کــه روی هــم می‌زنند 
و حکــم منزل مــرا دارد. چــادر اولــی، داخــل و خارج آن ســفید 
اســت و چادر دومی، از خارج آبی تیره‌رنگ است و از داخل آن 
را با قلمکارهایی پوشــانده‌اند کــه روی آن مجالس شــکار شیر 
و گوزن تصویر شــده و طاووســی که دم زیبای خود را گســترده 
گونی که بر شاخســار مشــغول پرواز هســتند. اما  و مرغــان گونا
باوجــود این وســعت و چهــار پــوش ضخیم پارچــه‌ای بــاز این 
گــر مــن باوجــود  ، چیــز دیگــری نیســت؛ و ا منــزل غیــر از چــادر
نقش‌های زیبای قلمکاری‌های آن چــادر بودن آن را فراموش 
کنم، آفتــابی که تیــغ‌وار بــر ســقف آن می‌تابــد، بی‌اختیــار این 
کنــد )فووریــه، 1362: 252(. بدین  نکته را بــه مــن یــادآوری می‌
قیــاس، ایــن نــوع پوشــش‌های تزیینــی در خیمه‌ها افــزون بر 
مقابله با اشعۀ آفتاب و حفظ دمای محیط درون چادر کارکرد 
دیگــری نیز داشــت کــه بهبود کیفیــت بصــری، القای قــدرت و 
بهره‌مندی پادشاهی در شکل ســلطنتی بود. با این منظر بود 
کــه در طراحی و تهیــۀ خیمه‌پوش‌هــا، همواره، وجــوه ظاهری 
آن بــه تناســب کارکــرد مــورد توجــه قــرار داشــت؛ پــس هرچند 
طــرح و نقــش انــواع پارچه‌هــای کاربــردی در خیمه‌پوش‌هــا 
وضعیــت تقریبــاًً مشــابهی بــا تابش‌بندهــا داشــتند، یعنــی از 
کردند؛ اما  نقشــۀ محرابی و ترنج‌دار با نقش گیاهی تبعیــت می‌
گون در ســطح وسیع مورد  در تهیۀ آن‌هــا، جنسیت‌هــای گونا
اســتفاده بود؛ و علاوه‌بر چاپ قلمکار روی پارچه‌های پنبه‌ای 
و کتانی )آن هم با تزیینات فراتر و نقوش پرکارتر از تابش‌بندها( 
بــر انــواع شــال، مخمــل و رودوزی )به‌ویــژه رشــتی‌دوزی روی 
پارچه‌هــای ضخیــم هم‌چــون ماهــوت( اشــتمال می‌یافــت. 
به‌واقــع، در مقایســه بــا تابش‌بندها بــا رفع محدودیــت تابش 
مستقیم آفتاب، که به نســج پارچه آسیب می‌رســاند، رنگ آن 
را تحت‌تاثیــر قــرار می‌دهد و با مانــدگاری گرما در انــواع رنگین، 
بیش‌تر به بستر سفیدرنگ محدود می‌شود؛ این امکان وجود 
داشــت کــه بــرای خیمه‌پوش‌هــا از منســوجات متنوعــی بهره 
جســت که افزون‌بر زینت‌بخشــی فضا در حفظ و کنترل دمای 
کارگیری  محیط نیز موثر واقع شود. در این بســتر به موازات به‌
گیــره‌ای و افشــان و  منســوجات با دیگــر طرح‌هــا، هم‌چــون وا
روایی، طرح‌هــای قرینــۀ محــوری، به‌ویــژه، محــرابی پیشــتاز 
میــدان بود کــه با صــور گیاهــی تکمیــل می‌یافــت )تصویرهای 
12 و 13(؛ و در صورت لــزوم از نقوش حیوانــی در اندازۀ نمایش 

تصویر 9-پوش قرمز در اردوگاه سلطنتی ناصرالدین‌شاه. سده سیزدهم/ 
نوزدهم. کاخ‌موزه گلستان، تهران )آرشیو مجموعه(. 

تصویر 10- پوش سلطنتی محمدشاه قاجار با طرح محرابی به‌شیوه 
 .)URL2( رشتی‌دوزی. سده سیزدهم/ نوزدهم. موزه هنری کلیولند، اوهایو

گاه شاهانه.  گیره‌ای در پوشش خیمه‌ تصویر 11-پارچه با طرح‌های محرابی و وا
سده سیزدهم/ نوزدهم. کاخ‌موزه گلستان، تهران )آرشیو مجموعه(. 
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گرفت‌وگیر یا پرندگانی بر شاخ‌سار درختان نیز بهره می‌جست 
کــه در ایــن صــورت بیش‌تــر مبتنــی بــر چــاپ قلمــکار بــود. در 
هرصــورت خیمه‌پوش‌هــا در تنــوع رنــگ و کیفیــت متفــاوت 
بــه لحــاظ تکنیــک تولیــد در مناسب‌ســازی فضــای درونــی 
اقامتگاه‌هــای موقــت ســلطنتی اســتفاده داشــتند و در ایــن 
مقیاس معمولاً با طرح محرابی و نقش گیاهی و کم‌تر جانوری 
و چه‌بســا، صور انســانی )هم‌چون دیوارکوب‌ها( ظاهر شــده و 

کردند. اسکان در این منزل عاریتی را تلطیف می‌

گیری نتیجه‌
، نســاجی به دگرگونی و تحول بنیادیــن رو نهاد.  در عصر قاجار
گیر شــد. با این  زیــرا روش‌هــای صنعتــی و واردات خارجــی فرا
گوی بسیاری  وجود، تولیــدات داخل به ســبک ســنتی پاســخ‌
از مصارف عمومی زندگی در ســطح دربار تــا طبقات اقتصادی 
ضعیــف جامعــه بودنــد. در بررســی پارچه‌هــای عصــر قاجــار 
ک به منصۀ  به‌صورت معمــول، نمونه‌هــای کاربردی در پوشــا
بررســی کشیــده می‌شــود و چــون برخــی نمونه‌هــا، هم‌چــون 
منســوجات بــا طرح‌هــای محــرابی و ترنــج‌دار به‌دلیــل تاســی 

به ســازمان قرینۀ محوری به ترتیــب به صورت نیمــه و ربعی، با 
ک هم‌سویی کامل ندارند،  نیازهای زیبایی‌شناســانه در پوشا

در این ملاحظات نادیده می‌ماند. 
،  ایــن طیــف از نقشــه‌بندی معمــولاً بــا انــواع  از ســوی دیگــر
بافته‌های  داری  یا مصارفی  نظیر زیرانداز در شــکل ســجاده یا 
نوعی محمل برای   بسته‌بندی‌های  کوچک )بقچه( شناخته   
می‌شــود؛ ایــن در حالی اســت کــه  منســوجات با نقشــه‌بندی 
محوری در شــکل گســترده  به‌عنوان آویز در فضاهای زیســتی  
کاربــرد داشــته‌اند.  پژوهــش در ایــن  و اقامتــی عصــر قاجــار  
گیــری احتمالی  موضوع به شیــوۀ  تحلیلی- تاریخــی و با نمونه‌
از پارچه‌هــای  طبقه‌بنــدی  شــده در تصاویــر به‌جایمانــده 
کی از آن اســت: منسوجات   محرابی و  ترنج‌دار عصر  قاجار، حا
با نقشۀ محرابی در تهیه  و دوخت تابش‌بند، پرده، دیوارکوب 

و خیمه‌پوش از برتری ویژه برخوردار بوده‌اند. 
افزون‌بــرآن، پارچــه با طــرح ترنــج‌دار نیز ضمــن کاربــرد در این 
مصادیــق به‌ویــژه، تابش‌بنــد ـــ البتــه، با مقیــاس کم‌تر نســبت 
ــ به‌صــورت خــاص بــرای پوشــش طاقچــه  بــه طــرح محــرابی ـ
و ســربخاری اســتفاده داشــته اســت. بــه مــوازات ایــن نــوع 
طرح‌انــدازی بــر پارچه‌هــا، انــواع دیگــر هم‌چــون در مصارفــی 
چــون دیوارکوب )خاصــه به وقــت عــزاداری( شــاخص بودند. 
اما براســاس مســتندات مکتوب تاریخــی و غــور در نمونه‌های 
، برتــری  کلیــت بحــث دربــارۀ منســوجات آویــز تصویــری، در 
شــاخص با طرح‌هــای محــرابی و ترنج‌دار اســت کــه در قاطبۀ 
موارد بــا نقش گیاهــی زینت می‌شــود. البته در طــرح محرابی، 
کندگــی دارد. به‌واقــع، پارچــه  صــور انســانی و جانــوری نیــز پرا
بــا طــرح محــرابی در کارکــرد خیمه‌پــوش و دیوارکــوب، زمینــۀ 
نمایش نقــش انســانی را فراهــم می‌ســاخت کــه در اینصورت، 
محصول نهایی نه جهــت نمایش در بیرون فضــای اقامتی که 
برای انــدرون مناســب‌تر می‌نمود و به محیــط داخلی محدود 
می‌شــد؛ در نقطۀ مقابــل پارچه‌های محرابی و ترنــج‌دارِِ مصور 
به نقــوش گیاهــی و جانــوری بود کــه در هــر دو ســاحت کاربرد 
داشــت. از ســویی، گاه، بــه تناســب تکنیــک رودوزی موســوم 
بــه چشــمه‌دوزی، نقــوش هندســی در طرح‌هــای محــرابی و 
البتــه، بیش‌تــر ترنــج‌دار اســتفاده می‌شــد؛ امــا بــه هــر روی در 
کمیت بــا صــور گیاهی بــود، کــه بــه تبعیت از  کلیــت بحــث، حا
تکنیک‌هــای  دربــارۀ  گردیــد.  می‌ قرینه‌ســازی  طــرح  کلۀ  شــا
که، بــه دلیل پیــروی طرح‌هــای آینه‌ای بــه قاعدۀ  تولیــدی آن‌
قرینۀ محوری و عدول از اســلوب تکرار سراســری، ایجــاد آن‌ها 
بــا عملیــات حیــن تولیــد بــا دشــواری همــراه بــود و در صــورت 

تصویر 13ـ خیمه‌پوش اردوگاه سلطنتی قاجار با طرح محرابی. سده سیزدهم/ 
نوزدهم. کاخ‌موزه گلستان، تهران )آرشیو مجموعه(. 

تصویر 12-خیمه‌پوش اردوگاه سلطنتی قاجار با طرح محرابی. سده سیزدهم/ 
نوزدهم. کاخ‌موزه گلستان، تهران )آرشیو مجموعه(. 
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بهره‌بــرداری بــه هنــگام بافــت ایــن امــر از طریــق تکنیک‌های 
امکانپذیــر می‌نمــود.  ایــکات  و  پیچیــده هم‌چــون مخمــل 
بنابرایــن، ایجــاد آن‌هــا معمــولاً بــه واســطۀ عملیــات تکمیلی 
چشــمه‌دوزی،  ماننــد  رودوزی  و  قلمــکار  چــاپ  هم‌چــون 
گردیــد. درمجمــوع،  گلابتــون‌دوزی میســر می‌ رشــتی‌دوزی، 
به‌عنوان نتیجۀ مشــخص ایــن پژوهش، باوجــود کارآیی دیگر 
طرح‌هــا، نقش‌هــا و حتی نمونه‌هــای ســاده و عــاری از طرح و 
نقــش در تهیــه و دوخــت منســوجات آویــز قاجــاری مبتنی بر 

تابش‌بند، پــرده، دیوارکــوب )به‌ویژه در وقت ســور و ضیافت(، 
نقشــه‌بندی  خیمه‌پــوش،  و  ســربخاری  و  طاقچــه  پوشــش 
بــه قاعدۀ قرینــۀ آینــه‌ای، تحــت عناوین محــرابی و ترنــج‌دار با 
نقش‌پردازی گیاهــی یکه‌تاز میــدان رقابت بــود. البته، نقوش 
انســانی و جانوری نیز در قالب محرابی نمــود می‌یافت و نقش 
هندســی در هر دو مایۀ محــرابی و ترنج‌دار به تناســب تکنیک 
)چشــمه‌دوزی( کاربرد داشــت که ایــن مــوارد در مراتب بعدی 

گرفت )جدول 4(.  قرار می‌

جدول 4. انواع طرح و نقش در منسوجات آویز عصر قاجار )نگارندگان(.

تکنیک های تکمیلی تولید نقش غالبطرح غالبانواع نقشانواع طرحمنسوجات آویز

چاپ قلمکار/ رودوزیگیاهیمحرابی و ترنج‌دارگیاهی/ انسانی/ جانوریمحرابی/ ترنج‌دار/ روایی/ افشان/ تلفیقیتابش بند

بدون طرح/ محرابی/ پرده
ترنج‌دار/ واگیره‌ای/ افشان

بدون نقش/ گیاهی/ 
چاپ قلمکار/ رودوزی )به‌ویژه گیاهیمحرابیجانوری/ هندسی

چشمه‌دوزی(

دیوارکوب )در سور و 
ضیافت(

محرابی/ ترنج‌دار/ روایی/ کتیبه‌دار 
)نوشتاری(

گیاهی/ انسانی/ جانوری/ 
گیاهیمحرابیهندسی

و انسانی
چاپ قلمکار/ رودوزی )به‌ویژه رشتی‌دوزی و 

هم چنین دیگر انواع(

پوشش طاقچه و 
سربخاری

محرابی/ ترنج‌دار/ افشان/ واگیره‌ای/ 
 رودوزی )به‌ویژه رشتی‌دوزی، گیاهیترنج‌دارگیاهی/ هندسیمحرمات/ قابی

دوزی(/ چاپ قلمکار‌دوزی، چشمه‌پته

 گیاهیمحرابیگیاهی/ انسانی/ جانوریمحرابی/ ترنج‌دار/ روایی/ واگیره‌ای/ افشانخیمه پوش
و انسانی

چاپ قلمکار/ رودوزی )به‌ویژه رشتی‌دوزی(

پی نوشت
	1  ایکات یا دارایی بافی، گونه‌ای از رنگرزی نخ‌های تار براساس الگوی معین و سپس، بافت پارچه است که در ایران، بیش‌تر در شهر یزد رواج دارد..

گوست بن‌تان )Charles Auguste Bontemps( )؟- 1782(، افسر فرانسوی درعصر فتحعلی‌شاه..2	   آ
  موریس دوکوتزبوئه )Kotzebue‬ Maurice de(، نویسندۀ آلمانی در عصر فتحعلی‌شاه..3	
  جیمز موریه )James Justinian Morier( )1849- 1780(، فرستادۀ دولت انگلستان در عصر فتحعلی‌شاه..4	
  جیمز فریزر )James Baillie Fraser( )1856- 1783(، جهانگرد اسکاتلندی در عصر فتحعلی‌شاه..5	
  جیمز تانکوانی)J. M. Tancoigne(، فرستادۀ دولت فرانسه در عصر فتحعلی‌شاه..6	
  گاسپار دروویل )Gaspard Drouville( )1856- 1783(، سیاستمدار انگلیسی عصر فتحعلی شاه..7	
  ژوزف آرتور دوگوبینو )Joseph Arthur Gobineau( )1882- 1816(، نویسنده، فیلسوف و سیاستمدار فرانسوی در عصر ناصرالدین‌شاه..8	
  مادام کارلا سرنا )Mme Carla Serena( )1884- 1820(، نویسنده و جهانگرد در عصر ناصرالدین‌‌شاه..9	

  هینریش بروگش )Heinrich Karl Brugsch( )1894- 1827(، فرستاده دولت آلمان به ایران در عصر ناصرالدین‌شاه.10	.
  ارنست اورسل )Ernest Orsolle( )؟- 1858(، جهانگرد بلژیکی در عصر ناصرالدین‌شاه. 11	.

.	12   هنری موزر )Henri Moser(، جهانگرد سوییسی در عصر ناصرالدین‌شاه.
.	13   ژوانس فووریه )Joannes Feuvrier( )1895- 1842(، پزشک فرانسوی مخصوص ناصرالدین‌شاه.
.	14   چارلز جیمز ویلز )Charles James Wills( )1912- 1842(، پزشک و کارمند تلگراف انگلستان در ایران عصر ناصرالدین‌شاه.
.	15   اوژن اوبن )Eugene Aubin( )1931- 1863(، فرستادۀ دولت فرانسه به ایران در عصر مظفرالدین‌شاه و محمدعلی شاه.
.	16   کلارا کولیور رایس )Clara Colliver Rice( )1916- 1866(، همسر مبلغ مذهبی انگلیسی در عصر احمدشاه و اوایل پهلوی. 
.	17 گیره‌ای، ترکیبی است که ساختار کلی آن از تکرار منظم یک نقش در سرتاسر طرح به‌وجود می‌آید.  طرح تکرارشوندۀ وا
.	18 طرح قابی که انواع آن به قاب‌قابی، خشتی و بندی شهرت دارد، نوعی قرینه‌سازی سراسری به‌حساب می‌آید.
.	19 در محرمات، کل متن به چند ردیف موازی تقسیم می‌شود و معمولاً درون این ردیف‌ها با نقوشی تزیین می‌گردد. 
در طرح این‌گونه منسوجات، مناظر طبیعی، وقایع تاریخی و ... قابل ملاحظه است. در طرح‌های روایی هیچ‌یک از نقوش قرینه ندارد.20	.
.	21 در این نوع پارچه، انواع نوشته مبتنی بر آیات قرآن کریم، ادعیه، دعای خیر و نام هنرمند بافنده و تاریخ بافت پارچه به تصویر درمی‌آید. 
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.	22 کنده هستند و هیچ‌یک از نقوش قرینه ندارد.  در طرح افشان تمام نقوش در طرح پرا
.	23 اشکال دایره‌ای ترنج به شمسه شهرت دارد.
.	24 پارچۀ پنبه‌ای.
.	25   پردۀ کلفت از جنس کرباس.
.	26 صحنۀ نزاع و درگیری حیوانات.
.	27 نوعی رودوزی است که در آن از پارچه‌های کتانی استفاده می‌شود. در این نوع رودوزی قسمت‌هایی از پارچه انتخاب و تار و پود آن نخ‌کشی می‌شود. 

میان آن‌ها را بخیه می‌کنند؛ تا از هم باز نشوند که به آن سُکمه دوزی هم می‌گویند.
.	28 نوعی از رودوزی‌های سنتی ایرانی است که طی آن زمینه پارچه )معمولاً ماهوت( به وســیله نخ‌های ابریشمین رنگین تزیین می‌شود. رشتی‌دوزی به 

سه روش ساده، برجسته و معرق انجام می‌شود.
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Designs, Motifs and Production Methods of Textile Hangings  Used in the Living Space during the Qajar Period20

 Abstract:
The Qajar dynasty ruled over Iran for about 130 years (1796-1925). As the 
Qajar rule in Iran coincided with the Industrial Revolution in the west, tradi-
tional methods of textile production were gradually replaced with industri-
al manufacturing methods and similar imported textiles. However, handi-
crafts and conventional textile production and finishing supplied the 
domestic demands to a large extent for a long time. Textiles with “Mihrabi” 
(altar) and “Toranj-dar” designs, whose production was dependent on ad-
vanced weaving techniques such as Ikat or finishing processes including 
“Qalamkar” printing and “Ruduzi” (embroidery) because of the application 
of principle of axial symmetry (mirroring), were used to finish and decorate 
living spaces and shelters like houses, palaces, and camps in the Qajar peri-
od in Iran. This study aimed to examine textiles with mihrabi and Toranj-dar 
designs in this use. Accordingly, the main question was: What were the usu-
al designs, motifs, uses, and production methods of textile hangings in living 
spaces in the Qajar period? Most previous studies have focused on frequent 
instances in clothing, highlighting the significance of studying textiles. 
Moreover, Mihrabi and Toranj-dar designs (used frequently in Qajar hang-
ings according to the study hypothesis) were neither used in the clothing of 
the time because of the mirroring principle nor portrayed often in the nu-
merous Qajar paintings - as a crucial area of research. Therefore, this study 
attempted to explore this neglected topic in depth using primary historical 
sources such as travelogues, pictures, and available images of tangible in-
stances preserved at museums. In this descriptive-historical study, the data 
were collected through library research, indexing, and image analysis. Qajar 
travelogues by Charles Auguste Bontemps, Maurice de Kotzebue, James 
Justinian Morier, James Baillie Fraser, J. M. Tancoigne, Gaspard Drouville, Jo-
seph Arthur de Gobineau, Mme Carla Serena, Heinrich Karl Brugsch, Ernest 
Orsolle, Henri Moser, Joannes Feuvrier, Charles James Wills, Henry d’Alle-
magne, Eugene Aubin, and Clara Colliver Rice were examined. Images and 
tangible instances at the National Museum of Iran, Golestan Palace, and Institute for Iranian Contemporary Historical Stud-
ies, and works preserved at museums abroad including the Victoria and Albert Museum in London, the Brooklyn Museum, 
the Cleveland Museum of Art, and Hamid Tavakoli’s private collection were analyzed. The retrieved instances were catego-
rized and a total of 22 Qajar textile hangings with half (Mihrabi) and quadric (Toranj-dar) axial design were selected. Sixteen 
hangings had Mihrabi design and six had Toranj-dar design. The results of the qualitative study of texts and images demon-
strated that the textile industry was fundamentally changed in the Qajar era by the industrial methods and extensive import-
ed textiles. Nonetheless, domestic productions with conventional methods supplied most of everyday demands for textile 
from the royal court to the economically disadvantaged classes of the society. It can be concluded that handicraft workshops 
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in cities like Kashan, Yazd, Mashhad, and Isfahan were active in golabatoon-duzi, abrisham-bafi, shawl-bafi, shaar-bafi, chel-
var-bafi, cotton weaving, and other crafts in the early years of Qajar period in Iran. In the early decades of the 19th century, 
Iranian industries survived the insecure conditions after the fall of the Safavid dynasty and was revived when the Qajar rule 
was firmly established. However, political developments in this period along with Iran’s expansion of business relations put 
domestic crafts in a competition with the imported western goods. As small domestic industries were not able to keep up 
with them, the workshops shrank in number. According to credible historical documents, in mid-Qajar period and during the 
rule of Naser al-Din Shah, various textiles with different qualities were produced with traditional methods but sold in com-
petition with imported textiles. As this trend continued and foreigners pushed to dominate the Iranian market, the advance-
ment of domestic production was grievously hindered. Therefore, although handicrafts survived for the first fifty years of 
Qajar rule, Iranian traditional industries failed to prosper except in carpet weaving and other crafts whose products Europe-
ans favored. Research on Qajar textiles has focused in used instances in clothing; however, some designs like Mihrabi and To-
ranj-dar that follow the principle of axial symmetry (in half and quadric form, respectively) have been neglected since they 
were considered unfit for the aesthetics requirements in clothing at the time. Furthermore, such designs are often known by 
loom weavings or with their use in mats like prayer rugs or “Boghcheh” (a kind of bindle used for packaging small-sized 
items), while textiles with axially symmetric designs were extensively used as hangings in living spaces in the Qajar period. 
This study indicated that textiles with Mihrabi design were largely used as louvers, curtains, brackets, wall hangings, and tent 
coverings. In addition to these uses, especially as louvers - although less than textiles with Mihrabi design - textiles with To-
ranj-dar design were used particularly as “Taqcheh” (niche) and mantelpiece coverings. Other designs such as “Ravai”, “Va-
gireh” (tangled), “Afshan” (scattered), “Muharramat” (striped), and “Katibeh” were also used for these purposes and some 
like Ravai and katibeh designs seem to be have been prominent as wall hangings (particularly during public mournings). 
Nonetheless, the historical written sources and analysis of images of instances showed that Mihrabi and Toranj-dar designs 
were more frequent in textile hangings, decorated in most cases with floral motifs. In Mihrabi design, human and animal 
forms were also used. In fact, textiles with Mihrabi design used as tent coverings and wall hangings foregrounded the human 
role and thus, the final product was more fit for the inner part of the living space rather than outside. on the other hand, 
Mihrabi and Toranj-dar textiles with floral and animal motifs were used both inside and outside the living space. Sometimes 
geometric motifs were used in Mihrabi and more frequently in Toranj-dar designs given the embroidery technique known as 
“Cheshmeh-duzi”. However, overall, floral motifs were more dominant and woven symmetrically. As the mirrored designs 
followed the principle of axial symmetry and avoided repetitive patterns all over the work, creating these designs was very 
difficult at the time of production, and when created during weaving, complex techniques such as embossing and Ikat were 
used. Therefore, the designs were often created with finishing processes such as Qalamkar printing and Ruduzi (embroi-
dery) like Cheshmeh-duzi, Rashti-duzi (Rasht embroidery), and Golabatoon-duzi. The results of this study indicated that 
symmetrical (mirrored) designs as Mihrabi and Toranj-dar with floral motifs were the most frequent ones in the production 
and weaving of Qajar textile hangings used as louvers, curtains, wall hangings (particularly during ceremonies and feasts), 
and Taqcheh, mantelpiece, and tent coverings despite the use of other designs and motifs (even plain forms). Nonetheless, 
human and animal motifs were also used, although less frequently, in Mihrabi design and geometric motifs were used in 
both Mihrabi and Toranj-dar designs according to the weaving technique (Cheshmeh-duzi). Therefore, although other de-
signs including Vagireh, Katibeh, and Ravai or even plain textiles were also used, Mihrabi and Toranj-dar designs with floral 
motifs or minor human and animal forms, particularly in Mihrabi design, were the most used textile hangings in living spaces 
during the Qajar period. They were supplemented by floral forms and sometimes animal motifs following the “Gereft-o-gir” 
(animal fight) motif or birds on branches of trees, for which Qalamkar printing was often used. In sum, textile hangings in var-
ious colors and qualities resulting from different production techniques were used in living spaces during the Qajar period in 
Iran. The textile hangings were used to refine the living space and the most frequent designs were Mihrabi and Toranj-dar, re-
spectively, with the dominance of the floral motif.
Keywords: Qajar Period, Textile Hangings, Living Space, Mihrabi Design, Toranj-dar Design.
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